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Abstract 

The issue of legitimacy in the history of Iran is one of the issues that has attracted 

the attention of historians in recent decades. One of the most recent of these works is 

"the evolution of the foundations of the legitimacy of the monarchy from the Mongol 

invasion to the rise of the Safavids." This work examines the evolution of the 

foundations of the legitimacy of this period in the context of a pervasive crisis of 

legitimacy in the form of multiple models, emphasizing that with the fall of the 

caliphate and the arrival of the Mongol element, the complexity of the foundations 

of legitimacy doubled and new inspiring foundations. It was raised for legitimacy. In 

addition, after the fall of the Ilkhanate, almost all special orders and organizations 

were damaged. Governments, with numerous features and characteristics, used 

various legitimizing models to justify their sovereignty. Thus, governments faced a 

crisis of legitimacy on the issue of the foundations of legitimacy. This article aims to 

critically review the above work. This study shows that the crisis of legitimacy was 

a major issue in the period under review, but the patterns of legitimacy were by no 
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means based on a single pattern, but on a multifaceted, composite, and simultaneous 

pattern, but important indicators such as the Iranian idea of monarchy; Farah Izadi 

and Farah Kiani were ignored. The work is weak in terms of methodological 

foundations and definition of concepts and has not been able to conceptually design 

a comprehensive multidimensional model for the period. 

Keywords: Critique, Principles of Legitimacy, Monarchy, Ilkhans, The Period of 

Fetrat, Timurids, Turkmens and Mushasheians. 
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  ؛سلطنت يتمشروع يتحول مبان
  )نقد و بررسي( يانمغولان تا برآمدن صفو يورشاز 

  *عبداالله ساجدي
  **هوشنگ خسروبيگي

  چكيده
توجـه   يـر اخ يهـا اسـت كـه در دهـه    ياز موضـوعات  يـران ا يخدر تار يتموضوع مشروع

تحول مبـاني  «آثار  ينا ينتررخأاز مت يكيرا به خود جلب كرده است.  يخگران تار پژوهش
 ي، تحـول در مبـان  اين اثـر . است» مشروعيت سلطنت از يورش مغولان تا برآمدن صفويان

 يدر قالب الگوهـا  زايييتمشروع يربحران فراگ يكدوره را در چارچوب  ينا يتمشروع
مسئله كه بـا سـقوط خلافـت و ورود عنصـر مغـول،       ينبر ا يدتأك باكند يم يمتعدد بررس

ــان يچيــدگيپ ــان يتمشــروع يدر مب ــدان شــد و مب ــرا جديــدي بخــشالهــام يدو چن  يب
تقريباً نظم و  يلخانان،بعد از سقوط حكومت ا افزون بر آن، يد.مطرح گرد بخشي يتمشروع

 يمتعـدد، بـرا   هـاي يژگـي و و ياتخصوص ـ با هاحكومت. دچار خدشه شد يژه،سازمان و
هـا در  بنابراين حكومتدست زدند.  زايتمشروع يبه انواع الگوها يشخو يتحاكم يهتوج

اين مقاله با هدف بررسي  يدند.گرد يتمشروع بحران دچار يبه نوعيت مشروع يمبانمسألة 
حـران  مشـروعيت در دورة   دهـد ب انتقادي اثر فوق ارائه شده است. اين بررسي نشـان مـي  

بررسي يك مسألة اساسي بوده، اما الگوهاي مشروعيت  به هيچ وجه مبتني بر الگـوي  مورد
هاي اند، بلكه مبتني بر الگويي چند وجهي، تركيبي و توأماني بودند، اما شاخصواحد نبوده
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مهمي چون انديشه ايراني سلطنت؛ فره ايزدي و فره كياني ناديده گرفته شدند. اثر به لحـاظ  
و تعريف مفاهيم داراي ضعف است و قادر بـه طراحـي مفهـومي يـك      شناسيمباني روش

  الگوي فراگير چندوجهي براي دورة موردنظر نبوده است.
 يموريـان، دوران فتـرت، ت  يلخانـان، سلطنت، ا يت،مشروع يمبان ي،نقد و بررس ها: دواژهيكل

  .يانتركمانان و مشعشع
  
  . مقدمه1

است كه ماكس يفي تعر يت،درباب مشروع يجرا يفتعر ينترشده ، شناختهدر عصر حاضر
قـدرت حـاكم    يدرون- يذهن يرشمظهر پذ يت،مشروع«كرده است:  يانب )Max weber( وبر

 ـ    او ). 22: 1374وبـر، »(در نزد افراد جامعه اسـت  فرمـانروا و   ينمعتقـد اسـت كـه روابـط ب
ن اسـت كـه خـاص دورا   » اجبـار مطلـق  «بر يمبتن يا: يستفرمانبردار از دو صورت خارج ن

و  يرشاز پـذ  يدارد كه مسـتلزم وجـود حـداقل    »يقيو حق طبيعي«يصورت يااست؛  يبردگ
است كه به  يقيو حق يعيقدرت طب ،وبر يربه تعب يا، »قدرت«نوع دوم  يناست. هم يتمقبول

ها را  آن توان يدو مفهوم به هم، م ينا يشدن معنا يكدز. با نشود يم يكنزد» اقتدار«مفهوم 
و  عيتاست فاقد هر نوع مشرو يقدرت، اقتدار«كرد:  يفتعر ينعبارت چن ينتر در خلاصه
  ). 403- 400: 1374وبر،(»يتمشروع ينوع ياست دارا ياقتدار، قدرت
گردد. گزنفون  هاي قبل از ميلاد بر مي اين بحث در انديشة سياسي غرب به دوره پيشينة

 يـز ن انـد،  يدهار و غلبه برپا گرداجب يادكه بر بن »يرانيت« يها در حكومت يمعتقد است كه حت
ن اند 250: 1348(پازارگاد،شـود  يخـتم نم ـ  صـرف  يمـاد  يرويبه ن يزهمه چ  يشـة ). در بـ

 يتبـه مسـألة مشـروع    يبه نـوع  يزسقراط، افلاطون و ارسطو ن »يدولت آرمان«و » عدالت«
ز داند كـه ا  اشاره شده است. سقراط از ميان پنج شكل حكومت تنها حكومتي را مشروع مي

دانست  افلاطون نيز حكومتي را مشروع مي. دانش و معرفت و عدالت كافي برخوردار باشد
رسـطو نيـز حكومـت مشـروع را     ). ا250: 1348پازارگاد،كه فيلسوفان متصـدي آن باشـند(  

 باشد داند كه در پي تأمين مصالح عامه و خير عمومي  توجه به شكل آن، حكومتي مي  بدون
  ).81: 1349يت،(عنا

عوامل متعـدد و   يراو تحت تأث يها انسان و كنش يزندگ يها ر ماكس وبر ساحتنظ در
 يهـا  بودن كـنش  نيعقلا يرو غ يعقلان يدوگانگ يناست. ا يعقلان يرو غ يمختلف عقلان
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 ـ      يرا بـرا  يانسان، چهار نوع كنش اجتماع  ياو متصـور اسـت كـه عبارتنـداز: كـنش عقلان
  ).277- 276: 1374(وبر،يو كنش عاطف يبر ارزش، كنش سنت يمبتن يمند، كنش عقلان هدف

 ياو، عرصة وقوع رفتارهـا  ياجتماع ياز زندگ يبه عنوان جزئ يزانسان ن ياسيس زندگي
 ـ    ياسـت اسـت. اگـر س   يرعقلانـي و غ يعقلان  يگرانبـاز  ينرا رابطـة حكـم و اطاعـت در ب
و هدفمند،  يقلانآن گاه كنش اطاعت و حكم ممكن است به صورت كنش ع يم،كن  قلمداد
  ).109: 1384ين،باشد(پارك اطفيع ياو  يسنت يابر ارزش  يمبتن يعقلان
بـا   يكـي بحـث ارتبـاط نزد   ينا يشينةبعد از اسلام، پ يرانا يها در ارتباط با حكومت اما

هـا پشـتوانة   جرياناز  يك. هر كندنويسي پيدا ميياستنامهو س يسينونامه يعتشر يانجر  دو
در  هـا  نامـه يعتمعنا كه شر ينبد كردند؛ يرا فراهم م يمختلف يها امارت يلازم برا يكتئور

در  ياسـلام  يهـا  سـلطنت  يهاساساً با هدف توج ها نامهياستخلافت بودند و س يهكار توج
 يـدان م يـن كـه در ا  ي). از جمله كسان1372يي،باطباطآمدند( جودبه و ي،كنار خلافت مركز

قـدرت بودنـد    يهـا كانون ينبه ا بخشي يتو مشروع يهتوج يپ كارزار حضور داشتند و در
 ي، فخر رازي و رشيدالدين فضـل االله همـداني  الملك، ماورد خواجه نظام ي،به غزال توان يم

   اشاره كرد.
 يژةو يطدر تحول حكومت با توجه به شرا يديبعد از اسلام، سرآغاز جد يرانا يختاراما 

شكل دهندة حكومـت   هايالگوها و مشخصه يبو ترك يزشاسلام و آم يناز ورود د يناش
 يـك خلق  يتوضع ينشد. ا يروزپ هايدر كنار حكومت يرانيا يبا الگوها يدر نگاه اسلام

 يو توأمان يبيترك الگوي يكحكومت در قالب  يتمشروع يرا در مبان يكل يدگاهطرح و د
  . )33: 1397(ساجدي و خسروبيگي، فوق را سبب شد هاييدگاهاز د يربه تأث

 بخـش الهام يدو چندان شد و مبان يچيدگيپ ينبا سقوط خلافت و ورود عنصر مغول، ا
 لبـه و غ يلا. در كنـار اسـت  يدكش يشپ بخشييتمشروع يرا در رأس منابع الگو برا جديدي

بـه آن   يـز ن يمغـول - يسـنت ترك ـ  يرانـي، و ا يو دو منبـع اسـلام   يـه اول يتعنوان مشروع به
در  يگونـاگون، سـع   هـاي با مشخصـه  يمبان ينا يلخانيدر سراسر دورة اشد. تقريباً   افزوده
ايـن  تقريبـاً   ايلخانان، حكومت سقوط از بعد اما. داشتند ها رابه حكومت بخشييتمشروع

بـا   هـايي گفته داشت، دچـار خدشـه شـد و تقريبـاً حكومـت      يشپ يدر مبان يشهنظم كه ر
 يبه انواع الگوها يشخو يتحاكم يهتوج يبرا ي،مغول يا يرانيمتعدد؛ اعم از ا ياتخصوص
ــروع ــت  زايتمش ــددس ــوع يازيدن ــه ن ــت ي. ب ــاحكوم ــار ه ــوعي دچ ــان  ن ــران مب  يبح
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آن داشـتند،   زايمشـروعيت بـه   يـدي كـه ام  يو به هر ابـزار و سـاختار   يدهگرد  يتمشروع
بحـران   يـك دوره را در چارچوب  ينا يتمشروع ي. كتاب فوق تحول در مبانبردند يم  پناه
  .كنديم يمتعدد بررس يدر قالب الگوها زايييتمشروع يرفراگ

  
  يمعرف .2

مغـولان تـا برآمـدن     يـورش سـلطنت از   يتمشـروع  يمبـان  تحول«گيري كتاب بنيان شكل
گـروه تـاريخ   اسـت كـه در    2يرضـا روزبهـان   مبتنـي بـر رسـالة دكتـراي محمـد     1»يانصفو

). از رسالة فوق دو مقاله 9: 1397(روزبهاني،3دفاع شده است 1391تهران در تيرماه   دانشگاه
بـر نقـش    يددولت سربداران با تأك يتمشروع يتحول مبان«نيز توسط نويسنده و با عناوين 

مستخرج و  5»يونلوهاآق قو ينحكومت در نگاه سلاط يتمشروع يمبان« و 4»و تصوف يعتش
   به چاپ رسيده است.

امان داده است. محور اصلي ساختار بر نويسنده ساختار پژوهش خود را بر پنج فصل س
بنـدي تـاريخي نويسـنده بـا      توالي تاريخي بنيان نهـاده شـده اسـت. در ايـن سـاختار دوره     

داشتن دوره بندي كلان مرسوم تاريخ ايران بر اساس پنج دورة زير سامان يافته است. درنظر
پس از ايلخان از ابوسعيد  فترت ايلخانان، دورة مغول، دورة هاي پيش از حملهايران در دهه

  ة تركمانان و مششعيان است.تيموريان و در نهايت دور گيري قدرت تيمور، دورةتا شكل
فصل آغازين بر بيان بسترهاي تاريخي رويداد مورد بررسي متكي شده است. اين فصل  

چـون   يمبـاحث  تنظـيم شـده و  » مغول يورشدر هنگام  يرانا يتمشروع الگوهاي« با عنوان
 »يتمشروع يالگوها«و  »يخوارزمشاه ينروابط خلفا و سلاط«، »مسألة خلافت و سلطنت«

 يـة سلطنت و نظر يةبه نظر يت،مشروع ياست. در سرفصل الگوها مورد بررسي قرار گرفته
   .اشاره شده است يزن يخلافت در فقه اسلام

شود. اين فصـل  محور اصلي اثر متكي بر مسئله و هدف پژوهش، از فصل دوم آغاز مي
چـون   يفصل به مباحث و مسـائل  ينا ارائه شده است.» يلخانانا يتمشروع مباني«با عنوان 

، »و سقوط دستگاه خلافت يلخانانا ةسلسل يستاس« ،»يمغول يبر اساس باورها يتمشروع«
حكومـت   يتمشـروع « ،»يعهش ـ يو فقهـا  يندر آراء بزرگـان، متكلم ـ  يلخانانا يتمشروع«
 يادار يلاتبــر تشــك تنــيغــازان خــان، نظــام مب«، »در آراء بزرگــان اهــل ســنت يلخانــانا
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و  يلخانـان تقابل ا«و  »يتمشروع يشجهت افزا ينانشكوشش غازان و جانش« ،»يافته سازمان
   ت.اس يافتهاختصاص  »ينيد يتمصر در مسألة مشروع يكممال

 يقـدرت بـرا   نيامـدع  يفترت، تكاپو دوران«محورهاي اصلي فصل سوم كه با عنوان 
 يـزي اسـت.  قدرت و بازماندگان دودمان چنگ يانمدع يمعرف ارائه شده،» يتكسب مشروع

مـورد   »مظفـر  آل« و »كـرت  آل« جمله از ها،آن يتمشروع هاي نظريهو  يمحل يها حكومت
 يكيحكومت سربداران به عنوان  اندور ةدربار يبحث مبسوطبه  ادامه در. توجه بوده است

و تصوف را به عنوان اركان  يعتش ةدو مولف ةنوظهور پرداخته و بحث دربار يها از حكومت
  .كشديم يشحكومت و سلطنت پ يتمشروع

كسـب قـدرت    ينـد فرآ«بـه   اسـت كـه   فصل چهارمعنوان » يموريانت يتمشروع مباني«
حكومــت در زمــان  يــةنظر« ،»يچنــد وجهــ يتمشــروع يمــدع يمــور،ت« ،»يمــورت  توســط
  .اص دارداختص »يمورت  ينانجانش
 هاي يهنظر پنجم با محورهايي چون: فصلدر  »يانتركمانان و مشعشع يتمشروع مباني«

 ييهـا  مـدخل  ينچنو هم يانو مشعشع يونلوهاقو آق يونلوها،قراقو يها حكومت يتمشروع
 ـ ينالد دوره مانند علامه جلال ينمهم ا يعلما ةدربار و  يخنج ـ االله روزبهـان  و فضـل  يدوان

  ).1397مورد بررسي قرار گرفته است(روزبهاني،آنان  يدگاهاز د يتمشروع
  
  . ارزيابي شكلي و فني3

 ي،از نظر طرح جلـد، صـحاف   صفحه به چاپ رسيده است. 353كتاب با قطع وزيري و در 
مناسب است. درخصوص فهرست،  نويسيفهرستيي وقلم و صفحه آرا ةقطع، نوع و انداز

وجـود داشـت، شـكل و     يتناسب عدد يبعد هايهر فصل با فصل يفرع ينعناو يناگر ب
. كتاب فاقـد فهرسـت ضـمائم اسـت.     رسيدبه نظر مي يباترو ز يمنطق نويسيظاهر فهرست

هـاي  يـت فعالحـوزة  و  يسـنده نو ،اثـر  يجلد كتاب علاوه بر معرف شتدر پشود  توصيه مي
  شد. پژوهشي وي معرفي مي

كـه بسـيار    متن، جمـلات كوتـاه بـه كـار رفتـه اسـت       يشترب از نظر ويرايشي گرچه در
 يـا  انـد بـه كـار نرفتـه    يا يو نگارش يعلائم سجاونددر بسياري موارد،  است ولي  مطلوب

  ).256 و151اند(از جمله: صص اشتباه آورده شده به
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 ينزم ـ يرو هـاي ملـت « :آمـده اسـت   سياربالعكس ب ياكاربرد فاعل جمع و فعل مفرد 
به طـور قطـع   « يا». فرود آورند يمزنده خدا سرتسل يندهتا در برابر نما ]داشتند[ داشته  يفهوظ
 ـ  نـب كه از جا ]داشتند[و به تبع او مغولان باور داشته  يزچنگ مـأمور   يـدان جاو يآسـمان آب

و  يناهمـاهنگ  يـن . در سراسر مـتن ا )68(صهستند يانتصرف و حكومت بر جهان و جهان
   وجود دارد. يحكاربرد افعال ناصح

 يسندهنو ،خود متن ،اوقات يگاه لياز متون كهن فراوان استفاده كرده و نويسندههرچند 
كرده كه سـاده و روان بـودن مـتن را     يسع همواره است گرچه قرار داده يررا هم تحت تأث

   .حفظ كند
از جملـه در مـورد رفتـار متقابـل     در متن نشـده اسـت.    سازيدر جهت همسان تلاش

. او را كردنـد يبه طور متقابل او را دعا م يزن يانالبته صوف« صوفيان در برابر عملكرد تيمور: 
 يخدر خصوص كاربرد سال و تار يا. )208ص»(]كردنديم ييداو را دعا و  تأ[كردنديم ييدتأ

 يهجـر  876 گـاهي  و ق.ه876 اسـت  نوشـته شـده   يوگـاه  ندارنـد  يكسـان كه صـورت  
)؛ در يك مورد نيز تاريخ ميلادي در كنـار تـاريخ ه.ق   و...219؛ 255؛250؛248؛145  صص(

در  - هر چند انـدك  - در كنار اين موارد، برخي اشتباهات تايپي ).145درج شده است(ص 
؛ »داشـته «به جـاي  » داشه«؛ »قفرَ« به جاي  »فرقُ«مانند:   كند.خوانش اثر ايجاد صعوبت مي

 ـ «بـه جـاي   » بسط ابن الجوزي«؛ »شد ناميده مي«به جاي » شد ناميد مي«  »جـوزي ن سـبط ب
 »او را تشويق بـه بيعـت بـا مغـولان كننـد     «و ..)؛ يا در عبارت 195؛ 194؛ 123؛ 33 (صص
» كننـد او را تشـويق بـه حملـه بـه بغـداد      «رسد. ظاهرا منظور  ) صحيح به نظر نمي81(ص

؛ 104؛73؛68؛ 34؛ 12(صص هستند ينفاقد معادل لات يخارج ياسامچنين است. هم  صحيح
  ).196؛169؛ 109؛106

 هـا،  قـول  نقل ها نيز از نظر شكلي، اشتباهات متعددي وجود دارد. در تماميدر نقل قول
يا در مواردي كه گيومه نقل قول مستقيم بسـته نشـده و يـا    آمده است.  گيومه از قبل نقطه،

  ). 88ص مواردي كه تكرار كلمه وجود دارد(
از جمله: ( متن كاسته است يبايياز ز ياپيپ ي و به صورتطولان هايقول نقل استفاده از

اسـت و ارجـاع    كسي از قول نقل در مواردي ...). و222- 221 ؛272- 269 ؛ 35؛ 34 صص
اسـت امـا ارجـاع بـه لمبتـون       آيتـي  از قـول  در يك مورد مثال ياست: برا ديگر يبه منبع
). در موردي عبارت در گيومه و به صورت نقل قول مستقيم ارائـه شـده   76(ص است  شده



 211   )هوشنگ خسروبيگيو  عبداالله ساجدي( ... ؛سلطنت يتمشروع يتحول مبان

 

اللهّ اللهّ مسلمانى را « ولي عبارات با عبارات منبع همساني ندارد. عبارت راوندي به صورت:
اي فرستاده « به صورت» درياب كه دشمن لعين مستولى شذ و شعار قرمطيان ظاهر گردانيذ

) و مشـخص نيسـت ايـن    52ص »(ت قرامطه(شيعيان) دريابرب الارباب، خليفه را از دس
  عبارات از كدام متن مستخرج شده است.

در حوزة مأخذ شناسي، مهمترين ويژگي كتاب برخورداري از تكثر و تنوع منبع اعـم از  
منابع دست اول و منابع تحقيقي است. با اين حال، با وجود تمام دقتي كه در اين خصوص 

هـاي  است، در اقدامي غير علمي و شايد عـدم دقـت كـافي، كتـاب    از جانب نويسنده شده 
را هـر دو از هندوشـاه نخجـواني    » دسـتورالكاتب فـي تعيـين مراتـب    «و » تجارب السلف«

ثبـت شـده اسـت. ايـن      شده است. در فهرست منابع هر دوي اين آثار به نام ايشـان   دانسته
دستورالكاتب اثر محمد بن  حالي است كه تجارب السلف اثر هندوشاه نخجواني و كتابدر

هندوشاه نخجواني است. از اشتباهات مشابه نيزاستفاده همزمان از دو چاپ كتـاب سـيرت   
  ).315الدين مينكبُرني تصحيح مجتبي مينوي است(ص  جلال
از همـان افـراد    يگـري استفاده شده، اما آثـار مهـم د   نيز ينمحقق يبعضآثار پژوهشي از 

 هـاي يشـه اند« ي،ح ـيراثـر داوود ف » تحول دولت در اسـلام  يختار«گرفته شده است؛  يدهناد
اثر لمبتون،  »يرانا يانهم يختداوم و تحول در تار« ي،اثر حاتم قادر »و اسلام يراندر ا ياسيس
ها كه ارتباط مستقيم با موضوع و مساله ايشان داشته،  همچنين برخي پژوهش  .اندنشده يدهد

در قرن هشـتم و   يرانا يمحل يها حكومت«مقاله يانم يندر امورد توجه قرار نگرفته است. 
 يتمشـروع «و مقالـه   يرسـول  يو عل ينورائ يتضرم ياري،اله يدوناز فر »يتمساله مشروع

 يو زهـره راض ـ  ياز جواد عباس »يدر قرن هشتم هجر يرانا يمحل يها در حكومت يرانيا
  قابل اشاره است. 

از  گيـري كه در كل كتاب با وجود بهـره  يناز جمله ا شوديم يدههم د يرهاسوگ بعضي
و  282و 83مثـال صـص،   يگوناگون (برا هاييلو عناصر مختلف آن در تحل يرانيا يشةاند
 يـا  ايـزدي فـره  يشـة خدا بودن و اند يندةبر نما يدتاك؛ 100و 87بر عدالت سلطان، ص يدتاك
در بـاب   مهمـي  مباحـث  در. اسـت  شـده  داده ارجاعمتمركز و..) كمتر به آن  سالارييواند
 اللهـي، ظل يشةاند آسماني، حكومت چونهم مسائلي ها،حكومت زاييتمشروع هاييانبن

بـه عنـوان    يرانـي ا يشـة اما كمتر به اند شود،ينژاده بودن و.. مطرح م سالاري،يوانعدالت، د
   است.شده پرداخته بخشالهام ياز مبان يكي
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بازگشـت اقتـدار    يبـرا  االلهينالناصـرلد  يفـه صـحبت از تـلاش خل   يوقت ـيك مورد  در
نهفتـه و   يمعظ يروياز ن يو برخورداريع ارتباط با فرق تش يجادا كند از عبارت:يم  خلافت

 يـن ا يزمان مورد بحث، دارا ةكه جامع يدر صورت )؛56(ص  بهره گرفته است »آن يمردم
  .نبود يعيش يروهاياز ن يتظرف

 يگانگـان چون اشراف فئـودال مغـول، ب   يهسته از افراد ينا« كه:  شوديم يانبچنين هم
و..  يزديمجدالملك يرنظ يرانيا مايةبي طلباندر دستگاه، فرصت يافته راه يحيو مس ييبودا
  .است شده يريقضاوت و سوگ يدچار نوع )؛103(ص »شديم يلتشك

 نامه،در كتاب لبا اين حااست.  يسينومنبع علمي اصول از برخوردار نامهكتابدر انتها، 
  نشده است. تفكيك هم از مĤخذ و منابع

اختصاص دارد كه در داخل  هاييضمائم است. ضمائم به نامه يكتاب داراافزون بر آن، 
اسـت   يكـار ارزنـده و علم ـ   يـن كـه ا  يـن از آن اشاره شده است. در ا هاييمتن به قسمت

و  يآگـاه  توانـد يبه مخاطب م هانامهفتوت و هابه متون نامه يكرد؛ دسترس يدترد توان ينم
و  يضـمائم فاقـد شـماره و در خـود مـتن هـم فاقـد نشـان         يـن ببخشد امـا، ا  يشتراعتماد ب
ــا ســهولت دسترســ  دهــي ارجــاع ــاًرا فــراهم كننــد. نها يهســتند ت يــه نما يكتــاب دارا يت
  است.   مندي ارزش

  
  اثر ييمحتوا يابيو ارز يلتحل .4

  عنوان 1.4
اسـت. سـلطنت در مـتن     يافتهاختصاص » سلطنت يتمشروع يتحول مبان«كتاب به  عنوان

 منظـور  و گرفتـه  قـرار  مورد نظـر  هاحكومت يتمشروع هاياز مؤلفه يكيكتاب به عنوان 
 بينيم،ي. آن چه كه در متن ماست دوره ينا يهاسلطنت در عنوان كتاب، حكومت از مؤلف

 ياز الگوهـا  يكـي خلافـت بـه عنـوان     يـة ر نظرسلطنت در كنا يةنظر يا) 25 (ص سلطنت
 ةحـوز  يشـمندان مغولان مـورد توجـه حاكمـان و اند    يورشدر هنگام  يرانا سازيتمشروع

 »حكومت يتحول مبان«كتاب،  محتواي به توجه با. است دوره بوده يندر ا ياستفلسفه و س
در  يـر فراگ يالگو يكعنوان  هدارد و سلطنت را ب يبا محتوا سازگار يشتردر عنوان كتاب ب

  .كرد يلبر آن تحل يهبا تك توانيم يرانا يختار هايدوره ةهم
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  مقدمه 2.4
اسـت امـا، فصـل دوم     يبـه جـا و منطق ـ   يارمقدمه اسـت كـه بس ـ   يچهار فصل كتاب دارا

. در مناسب بود كه اين فصل نيز مقدمـه داشـته باشـد   ظاهر  همساني يمقدمه است. برافاقد
 يبخش ـ بيشتر هامقدمه است، نشده رعايت نويسيمقدمه يوجه اصول علم هيچ به ها مقدمه

بــه عنــوان مقدمــه  يمباحــث اصــل يــا زايتمشــروع ياز الگوهــا يكــياز مــتن هســتند و 
و » قدرت مدعيان«در فصل سوم  ؛»سلطنت و خلافت مسئله« اند. در فصل اول شده  انتخاب

ين مقدمه ها هستند. فصل پنجم نيز عناو» يموركسب قدرت توسط ت يندفرا« در فصل چهارم
  دارد.» مقدمه«صرفا عنوان 

 ينـد آن و فرا يـت اهم يت،در خصـوص مفهـوم مشـروع    يبـا مطـالب   مقدمة اصلي مـتن 
 يـا الگـو   يآغـاز و بـا بررس ـ   ياسـي پردازان سيـة در نظر فلاسفه، فقها و نظر يابييتمشروع
 يـدگاه قسـمت، از د  يـن در ا .يابـد يبعد از اسلام تـداوم م ـ  يراندر ا زايتمشروع يالگوها

زا يتران، بـه عنـوان تنهـا منبـع مشـروع     ي ـخلافت، در قبـل از ورود مغـول بـه ا    يسنده،نو
را هدف گرفته كه سقوط و  يهفرض ين. مؤلف در مقدمه، ا)16 - 14(صص  آيد يم  حساب به

را  يـران همگـان در ا  يرشمعتبـر و مـورد پـذ    يتمشروع يالگو يكفقدان  خلافت،فقدان 
شد. اما اگـر   يرانسلطنت در ا يتمشروع يخود عامل تنوع و تحول مبان ينو همشد   سبب

كـه در تمـام    يافـت مهـم را در  يـن ا توانيم يم،قبل از حمله مغول نگاه كن هايبه حكومت
حكومـت بعـد از اسـلام، در كنـار      ينان به عنوان اوليطاهر يحت يران،دوران بعد از اسلام ا
 ي،دهقـان  يگاهو پا يراثم يراني،ا يشينةكهن و پ ميراث چون هم يگرد يخلافت بغداد از مبان

 زاييتمشروع يبه عنوان الگوها يپرور يتعدالت و رع يران،ا ياسيس ياتح يدگريتجد
: 1375ي،؛ طبـر 2/342: 1380ير،مخوانـد (انـد استفاده بـرده  پذيرييتمشروع يندخود در فرا

 يـــز؛ ن201: 1375يشـــابوري،؛ حـــاكم ن321- 16/306: 1371يـــر،اث ؛ ابـــن5705- 13/5692
 :1388كـوب،   يـن ؛ زر33: 1370؛ حـافظ ابـرو،  465: 1373يني،؛ القزو252: 1338ي،اسفزار

  ).301: 1363يزي،؛ گرد6/604- 4: 1374ي،؛ مقدس1366؛ بارتولد، 2/100
  

  متن اصلي 3.4
پايبند بوده ها به قواعد و اصول علمي و استناد به منابع معتبر نويسنده همواره در ارائة تحليل

زاي هاي ديگر، تحليل نويني كه مبتني بر الگوي مشروعيتو سعي داشته است با نقد ديدگاه
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شناسـي را اسـتثناء كنـيم بـه جـرأت      پذير هست، ارائه كند. اگر مبـاني روش متنوع و تحول
ه توان گفت كه تقريباً تمامي منابع مهم و دسته اول در حوزة كار خود را مطالعه و استفاد مي

كرده است. سعي كرده با زباني ساده و البته مستند، نـوآوري و خلاقيـت خـود را در ارائـة     
كـار بنـدد و تـا    ) مبتني بر تحول در مباني مشروعيت بـه 16الگوي مفهومي چندوجهي(ص

لحـاظ علمـي، مطلـوب و داراي    اسـت. ارزش كـار بـه     حدودي در ايـن راه موفـق بـوده   
  است.  اعتبار

شناسي است. در مقدمة نويسندة كتاب از آن غافل بوده، بحث روش مسألة بسيار مهم كه
است مبني بر ايـن كـه آثـار ذكـر شـده در      شناختي مطالبي آورده شده كتاب به لحاظ روش

هـاي اصـحاب فلسـفة    ): نخسـت نوشـته  16اند(صپيشينة تحقيق در دو دسته جايي گرفته
ن خـود جـاي ايـراد دارد و ايـن     اي ـكه البتـه  - سياسي، جامعه شناسي سياسي و فقه سياسي

دوم، آثار پژوهشگران تاريخ. در هر كـدام،   - توان جايي دادموضوع را در يك دسته نمي  سه
شناسي آن چون يك بحث روشتوان هماشاره به تعدادي از انديشمندان شده كه به نظر نمي

ت، در اس ـرا قبول كرد. به غير از اين كه نويسنده چـارچوب مشخصـي را طراحـي نكـرده    
است. لازم بود كـه  ها وارد شدهحد هم ناقص و در حد معرفي انديشمندان و آثار آن  همين

شناسـي مشـروعيت در   شناسي يا مباني نظري پژوهش، مباحث حوزة روشدر بحث روش
گرفتند و منابع نيز با ديدي انتقادي در فصـلي ديگـر   يك فصل جداگانه مورد توجه قرار مي

شدند. بدون در نظـر گـرفتن چـارچوب مشـخص و سـاير مباحـث       ميمورد ارزيابي واقع 
مقدماتي چون تعريف مفاهيم مشروعيت، مشروعيت اوليه و ثانويه، اقتدار و..، در فصل اول 

بـه بعـد).    25اسـت(ص كتاب به سراغ الگوهاي مشروعيت در ايـران بعـد از مغـول رفتـه     
شناسـان سياسـي، فيلسـوفان،    معـه بايسـتي اولاً، بـه آراء جا  توان گفت كـه مـي  نهايت ميدر

هاي اسلام(اعم از تشيع و شد ثانياً، با توجه به اهميت مؤلفهپردازان سياسي پرداخته مي نظرية
شـد؛ مبـاحثي كـه در تفسـير     ها ديده ميتسنن) و ايران، مباني مشروعيت در نزد بزرگان آن

تواند راهگشاي بسياري از است و ميها و انديشمندان ارائه شده تاريخ ايران از طرف مكتب
  ابهامات باشد و ما را در طراحي الگو و چارچوب مشخصي براي هر دوره كمك كند.

نگاه به مسألة مشروعيت داراي سلسله مراتب و مراحل گوناگون است. هيچ حكـومتي  
ند مثـل طاهريـان و سـامانيان،    هـايي كـه ماهيـت اسـتكفايي داشـت     در ايران حتي حكومـت 

توانسـتند بـر مـدار    هاي نظامي، سياسي و مردمـي نمـي  از توان و كفايت برخورداري  بدون
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هـا ناچـار بودنـد مراحـل اقتـدار را      اقتداريابي قرار گيرند. بنابراين به نوعي همـة حكومـت  
براساس مشروعيت اوليه و مشروعيت ثانويه طي كنند. اين مباحث كـاملاً از ديـد نويسـنده    

  پوشيده مانده است. 
دو مســئله توجــه كــرد: يكــي  هــا، بايســتي بــه يــابي حكومــت يتدر جريــان مشــروع

وعيت ثانويـه اسـت.گاه ميـان ايـن     يابي يا مشراوليه و ديگري فرايند مشروعيت  مشروعيت
گيــرد. مشــروعيت وضــعيتي ثابــت اســت، حــال آن كــه   مفهــوم خلــط صــورت مــي  دو

اجتمـاعي   هاي ها به بسط و گسترش پايه يابي فرآيندي است كه طي آن حكومت مشروعيت
اي اسـت   پردازند. مشروعيت عمدتاً مقوله رضايت مردم مي  خود و همچنين بالا بردن درجة

شناختي است. بحـث   يابي مفهومي جامعه سياسي) و مشروعيت  (يا مربوط به فلسفه حقوقي
هنجــاري دارد و حــال آن كــه در   حقــوق و فلســفة سياســي، جنبــة  مشــروعيت در حــوزة

). 58: 1380؛ زارع، 63: 1382اثباتي بر ساير وجوه غالب است(بشـيريه،   شناسي جنبه جامعه
ــا در حالــت اول، وضــعيت حكومــت از دو حــال خــارج ن  ــا مشــروعيت دارد ي يســت: ي

اي پيچيده و ذات مراتب است. يعنـي   ندارد. اما در حالت دوم، مشروعيت مقوله  مشروعيت
چيزي كه نويسـنده در سراسـر    ها كمتر مشروعيت دارند. ها بيشتر و بعضي بعضي حكومت

  است. - يابيفرايند مشروعيت- كتاب بر آن تأكيد كرده است، مشروعيت ثانويه
آيند اگر اين فرآيند را درجهت كسب مباني  هايي كه با استيلا و غلبه سركار مي حكومت

چيزي كـه  - كنند مشروعيت مورد پذيرش جامعه طي كنند، براي خود مشروعيت كسب مي
كه از ديد مؤلـف كـاملاً    - هاي مورد بحث كتاب حاضر صادق استحكومت در مورد اكثر

هايي كه در كسـب مشـروعيت    پنهان مانده و اصلاً به آن نپرداخته است؛ همچنين حكومت
نهـا تضـعيف شـده و يـا آن را از     اند ولي به دليل ضـعف كـارآيي، مشـروعيت آ    موفق بوده

رت، نمونــة بــارزي از ايــن كــ انــد. حكومــت صــفاري و آل و ســقوط كــرده  داده  دســت
گيـري از تمـام ابزارهـاي لازم بـراي     هستند كه به دليل عدم كارآيي و عدم بهره  ها حكومت

 1366 (تـاريخ سيسـتان،   استمرار حاكميت خود، مجبور به ترك ميدان به نفع رقيب شـدند 
ــد،؛ شــجاعي 108: 1388كــوب،؛ زريــن260- 213: ــه عبــارت ديگــر در 167: 1376زن ). ب

يت اوليه حقي براي يك فرد يا قبيله يا گروه در به دست گرفتن حكومت و اعمـال  مشروع
الواقع جهت توانايي  شود. در برابر، مشروعيت ثانويه يا جاري، فرايندي في قدرت فرض مي
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 تـر  اين دو نـوع مشـروعيت و يـا بـه تعبيـر دقيـق        اعمال و حفظ اين حاكميت است. رابطة
  به شكل زير است:» انويهمشروعيت ث«و» مشروعيت اوليه«

گيـري قـدرت     اسـتقرار     اعمـال قـدرت            مشروعيت       اوليه يا پيشيني    شـكل 
  ). 83- 80: 1373؛ حجاريان،33: 1379(شجاعي زند، مشروعيت ثانويه

يـابي، مشـروعيت صـرفاً بـر بنيـان      در دورة ايلخانان، بعد از گذر از مراحل اولية قدرت
ثبـاتي، رقابـت و پراكنـدگي سياسـي     اي از بيايلخانان نيز دورهاستيلاء تداوم نيافت. بعد از 

وجود آمد. در اين دوره، نيروهاي متعددي به رقابت براي كسب قدرت و تصاحب ميراث  هب
ضعيتي كه تا پايـان  ايلخانان پرداختند. در نتيجه، كشور ميان چند دولت محلي تقسيم شد؛ و

و غلبـه) در درجـة اول اهميـت     قرن هشتم ادامه يافت. در اين ميان، نيـروي نظامي(اسـتيلا  
ه، هر گروهي با اقامة برخـي  داشت تا ميزان موفقيت هر گروهي را تعيين كند و در ادام  قرار

د كردند. حتي در مـور ساز، براي  اثبات شايستگي خود تلاش ميو مباني مشروعيت دعاوي
گيري، بلكه در استمرار حاكميـت وي نيـز نيـروي    كساني مثل تيمور نه تنها در دورة قدرت

ي در ســنت مغــولي شــرط لازم نظــامي مبنــاي مــؤثر بــود. ايــن تأكيــد بــر نيــروي نظــام 
رسـيد و كفايـت نظـامي لازم را نداشـت،     آمد و حتي اگر كسي به رياست مي مي  حساب به

  ).56: 1377،داد(منزموقعيت خود را از دست مي
هجـري، در  787نگار گمنام، مؤلف رسالة منفردي مربوط به وقايع تبريـز در سـال  وقايع

هـيچ شـك نيسـت كـه شـبان را      «نويسـد:  خـان مـي  كشتار و غارت تبريز توسط توقتميش
كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته، با پاس شمشير آبدار، پاس  ]به حكم[كدخدايي بايد كه

 »نزول حوادث و هجوم وقايع بر رعايت نفوس و اموال ايشان گمارد رعيت نگاه دارد و در
هـا  ). پس اين مسئله در مـورد بيشـتر حكومـت   161: 1372(رسالة منفردي در وقايع تبريز، 

  است.مطابقت دارد و البته در كتاب به عنوان يك امر پيشيني ديده نشده
پس از همسايه شدن با خليفه ابتدا بويه آل«كند كه:نويسنده در موردي به اشتباه اشاره مي

از وي لواي حكومت گرفت. سپس از طريق امـارت اسـتيلا مشـروعيت خـود را از ناحيـة      
بويه اول استيلا يافتند بعد عهـد و  ). اين در حالي است كه آل27ص »(خليفه به دست آورد

ومـت  لواي خلافت را دريافت كردند. پسران بويه پس از خدمت در سپاه مـرداويج بـه حك  
ها بر اصفهان، شيراز، اهواز، ري و حتي بغداد را  آن  كرج دست يافتند. اين امر، سرآغاز غلبة

بويه به شيراز و درخواست عهد و لوا، خليفه الراضي هم خلعت فراهم كرد. با ورود سپاه آل
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؛ )5/299: 1376و لواي امارت فارس را در مقابل مبالغي سالانه، برايش فرستاد.(ابن مسكويه،
 مسـكويه، (ابن » با لقب معزالدوله عطا كرد الأمراييروي به امير فاتح خلعت و عنوان امي«يا 

. پـس معلـوم اسـت كـه ابتـدا      ). اينجا منظور بعـد از غلبـه بـر بغـداد اسـت     6/119: 1376
  است.ها عهد و لوا و لقب عطا كرده يافتند، سپس خليفه به آن  استيلاء

كسي ياراي مقابلـه بـا خليفـه    «ه بويه با قدرت گرفتن آلباز هم در همانجا اشاره دارد ك
اين در حالي است كه پس از اسـتيلاي احمـد معزالدولـه بـر بغـداد، در اثـر       ». نداشته و..  را

خود »مطيع«سوءظني كه در حق مستكفي يافت او را از خلافت خلع و خليفة ديگري را كه 
)، يا براي مثال 120- 6/116: 1376مسكويه،به خلافت نشاند(ابن »المطيع الله«او بود با عنوان 

 اثير، (ابن نشاند كند و به جاي او القادرباالله را مي بهاءالدوله، الطائع الله را دستگير و بركنار مي
  ).1/221: 1363؛جوزجاني،21/217: 1371

حسن اشاره به تسامح ديني او شده و از آن بـه  در جايي ديگر درخصوص جلال الدين
سياست درهاي باز مفهومي اسـت كـه در   ). « 59است(صتعبير شده » ازسياست درهاي ب«

 Carroll and»(سياســت خــارجي امريكــا بعــد از جنــگ جهــاني دوم اتخــاذ شــده اســت

Noble,1977:307توانست از لحاظ كاربرد اصطلاح متناسب ). اينجا تاكيد بر تسامح ديني مي
  تر و نزديك به مفهوم باشد.بسيار علمي

 »اي بـوده كـه از بطـن تصـوف زاده شـد     فتوت پديده«كند كه: يگر ذكر ميدر موردي د
) كه ايرانيان آيين فتوت را به عنوان يك 164). هرچند خود نويسنده اشاره دارد(ص60(ص

گرايش عملي و نمونه عالي اخلاق صوفيانه وارد عالم اسلام كردند. فتوت و جـوانمردي از  
ش از اسـلام در ايـران سـابقه    اسـلامي در ادوار پـي   ابتكارات ايراني بوده و پيش از تصوف

است؛ چنان كـه رسـتم دسـتان،    است؛ چه سيستان زادگاه عياران و فتيان معرفي شده   داشته
جهان پهلوان ايراني، سياوش پسر كيكـاووس در ايـن سـرزمين آيـين دلاوري و فتـوت و      

  ).76:  1355ت(تيشنر،اند. فردوسي در شاهنامه اين صفات را نمايانده اسعياري آموخته
) در ذكر مباني مشروعيت ايلخانـان، بـا وجـود بيـان     131- 108در فصل دوم، (از صص

هاي دينـي مختلـف از جانـب    شيوه ارتباط و تعامل با دستگاه خلافت و سمت و سوگيري
هاي مسيحي، يهودي و بودايي ايلخانان مغول از سنت مغولي به اسلام سني، شيعي، گرايش

ها و انديشمندان ديني و ميزان تأثيرگذاري بر ايلخانان، دين به عنوان يك عامل و نيز نقش فق
زا از طرف حاكميت نگريسته نشده است، بلكه اين نيروهـا و عوامـل خـارج از    مشروعيت
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هـا مشـروعيت ببخشـند. ايـن     اند كه سعي دارند به حكومت مغولقدرت ايلخاني و مغولي
هـاي اجتمـاعي و كسـب    توجيه براسـاس واقعيـت  حالي است كه نزد حاكميت سياسي، در

مشروعيت و مقبوليت امري بديهي و واضح است كه كمتر نويسنده به اين موضوع به عنوان 
اسـت، بلكـه بيشـتر سـعي     گيري از طـرف حاكميـت پرداختـه    يك اقدام جهت مشروعيت

 ـاست، نقش عوامل مشروعيت  كرده لاش ساز را در جريان توجيه حاكميت بررسي كند تا ت
  خود حاكميت.

پاية سنن پادشاهي ساساني عدالت بـوده و نـه مـذهب    «در موردي ديگر اشاره دارد كه: 
توان با نويسنده ). هر چند كه درخصوص بنيان علم و دانش مي83ص»(حق يا علم و دانش

اي از انديشـه ايرانـي اسـت. نظريـة ايرانـي      همراه شد اما بايد گفت كه، عدالت تنهـا گونـه  
 طوسـي، الملك  (نظام ايزدي، دين، نژاده بودن و.. استوار استجز عدالت، بر فره سلطنت به

؛  92: 1372؛ رجايي،298: 1382؛ طباطبائي،136- 131: 1351: صفحات متعدد؛ غزاّلي،1375
  ).126: 1384؛ احمدوند،152: 1373؛ شعباني،36- 35: 1366 عنايت،

گويـد:  اسـت آن جـا كـه مـي     همؤلف در تميز بين حقيقت و واقعيت دچار اشتباه شـد 
بوده  جوياي حقيقتاست. ... او يك متفكر عباس نيز در مكاتبه بودهقول مشهور با بني  بنابر«

هاي مـذهبي يـا حتـي    و همكاران و منابع اطلاعاتي خود را بدون تعصب از ميان همه فرقه
در اصل آن  است.» جوياي واقعيت«)؛ كه در اينجا منظور89ص»(كردمسلمان انتخاب ميغير

كرده برخورد با واقعيت بود اما، آن چه كه باور داشت به نام حقيقت، شايد چيـز  چه كه مي
  ديگري بوده است.

) نويسـنده مطـالبي را   109و  97در مبحث بزرگان اهل تسنن در دسـتگاه ايلخانـان(ص  
خسـت، اشـاره بـه دو گـرايش دارد     كند كـه ايرادهـاي زيـر بـر آن وارد اسـت: ن     مطرح مي

عنوان دولت فئودالي با گرايش تمركزگرايانه و دوم، نظام فئودالي همراه با نوعي نظـام   تحت
هاي يـاد شـده و در   توان در هيچ كدام از گونهاقطاع نظامي. اصطلاح دولت فئودالي را نمي

حـت عنـوان فئوداليسـم ايرانـي     كار بـرد. آن چـه كـه ت   هاي تاريخ ايران بههيچ يك از دوره
رند، تقريباً ناشناخته است اما برخي از محققان غربي كه متمايل به تعميم تجربيات دا مي  ابراز

فئـودالي در    ر هستند، از نظام فئـودالي يـا شـبه   تمدن غربي در عهد فئوداليته به جوامع ديگ
سـن،  (كريستن كنند مي  اد و هخامنشي تا دورة اخير، دفاعغالب ادوار تاريخ ايران، از دورة م

1389 :37 -39( .  
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هـا،  اند با توجه بـه سـاختار ديـن و دولـت و پيونـد مسـتحكم آن      ها تلاش كردهبعضي
دهند و بر اين اساس اعتقاد دارند ساختار سياسي در سازي با قرون وسطاي اروپا انجام  شبيه

 و اراضـي  پراكنـدگي  به توان مي فئوداليسم هاي ويژگي ايران برپاية فئوداليسم بوده است. از
 پراكنـدگي . هسـتيم  قـدرت  تمركز شاهد ايران در كه حالي در كرد، اشاره قدرت پراكندگي
 يـك  نيز شاه بلكه نبوده، شاه دست در قدرت تمام كه معناست اين به فئوداليسم در قدرت
 است داشته ها فئودال با خاصي روابط و صاحب بوده را خود خاص اراضي كه بوده فئودال

 رابطـة  يـك  و نظامي رابطة يك فئودال )؛ يعني80- 78: 1387؛ خديوي،13: 1359 (اشرف،
 فئـودالي  نظـام  در شـاه . اسـت  داشـته  حكومت با - ماليات پرداخت صورت به -  اقتصادي
 (كاتوزيان، است آمده مي پديد مقطعي تضادهاي كه مواقعي در مگر است، كرده نمي دخالتي
 طبـق  را ايـران  تـاريخ  اند خواسته ). از طرف ديگر، انديشمندان چپگرا عمدتا59ً- 56: 1387
 هـاي  تحليـل  در. دهنـد  توضـيح  خطي مـورد بـاور مكتـب ماركسيسـتي     تاريخ تحول نظام

 در از ايـن منظـر،   ميخواننـد؛  بردگـي  عصـر  را اشكاني و هخامنشي دوران مثلا ماركسيستي
 فئـودالي  نظـام  ايـن  ايران به اعراب ورود با. شود مي فئودالي نظام وارد ايران ساسانيان  دوره
 محققـان  ايـن  تلاش. يابد مي تكامل فئودالي نظام اين اقطاعات سيستم با بعد. يابد مي تداوم
 اساس پژوهشگراني مانند اين بر. كنند منطبق غرب بر را ايران تاريخي تحولات كه است  آن

 .)380- 372: 1363خواند(پطروشفسـكي،  مي متكامل فئوداليسم را مغول دوره پطروشفسكي
 متمركـز  فئوداليسـم  ايـران  در صـفويه  دوره در مغول، دوره از اين محققين معتقدند كه بعد

ــد ــد مــي  پدي ــه حــالي در). 397- 389: 1363پطروشفســكي،( آي ــا تمركــز ك  فئوداليســم ب
 (خـديوي،  اسـت  قـدرت  پراكندگي فئوداليسم هاي ويژگي از يكي اساسا و ندارد  خواني هم

 فئوداليسـم  ديگـر  دارد، سـلطه  زيـر  را كشـور  كـل  عبـاس شـاه  كـه  زماني. )80- 78: 1387
 و يابد مي تداوم قاجار دوره تا فئوداليسم معتقدند همچنين روس متفكران اين. نيست  حاكم

 تـا  يعنـي . پاشـد  مـي  هـم  از تدريج به مشروطه انقلاب و غرب مدرنيته با برخورد نتيجه در
 .)19: 1354كنند(فشـاهي،  مي مقايسه غرب در بورژوازي رشد با را ايران مشروطه حدودي

  ها توانايي تبيين ساخت دولت در ايران را ندارند.اما همه اين مدل
ويـژه  از رويكرد نخست گروهي از اشـراف صـحراگرد بـه   «شود كه: در ادامه متذكر مي

معلوم نيست منظور از اشراف صـحراگرد آيـا دهقانـان،    ». كردندديوانيان ايراني حمايت مي
ــان و  ــي را      اعي ــر ايران ــلام عنص ــد از اس ــدودي بع ــا ح ــه ت ــت ك ــي اس ــداران ايران زمين
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هـاي قبايـل   كردند يا چيز ديگـري اسـت؟ اگـر منظـور از صـحراگرد، گـروه       مي  نمايندگي
  شود. صحراگرد است، شامل ديوانيان نمي

در موردي ديگر، وقتي از زمان ايلخان احمد تكودار و تلاش خاندان جويني در احيـاي  
فرمانروايان ايراني گاه نسـب خـويش را   « شود كه: كند اشاره مياني صحبت ميفرهنگ اير

). هر چند اين امر به عنوان يكي از 106ص»(رساندندبه شاهنشاهان دوران پيش از اسلام مي
اني و غيـر ايرانـي مـورد توجـه     ها اعم از ايرزا از طرف بيشتر حكومتالگوهاي مشروعيت

وجه آن طور كه درخور است نه به اين ويژگـي و نـه سـاير    يچاست اما، نويسنده به ه  بوده
زاي ايراني توجه نداشته است؛ مانند آن چه كه در صفحات ها و الگوهاي مشروعيتويژگي
تشـكيلات  شـود و اشـاره بـه    ) بيـان مـي  127؛122؛115؛114؛111؛110؛109(صص  متعدد

سلسـله بـه عنـوان يـك حكومـت       متمركز حكومت غازان با تأكيد بـر تبـديل شـدن ايـن    
جا  سالاري آن. يا در اينشهري و شاخص ديوانشود، بدون بازخواني انديشة ايران مي  ايراني

ــوم نيســت  ــان  كــه صــحبت از دورة ايلخــان احمــد هســت معل كــه منظــور از فرمانرواي
  كيست.  ايراني

يزدان، سـاية   السماء، خدايگان سلاطين، ساية خدا، سايةكاربرد تعابيري چون المؤيد من
آل كـرت،  الارض و..، مكـرر در مـورد سـربداران،    االله فـي العالم، ظـل االله فيلطف خدا، ظل

جلايريان و مظفريان به كار رفته است كـه همگـي نشـان از تعـابير ايـران باسـتان و طـرح        
هاي مربـوط  چنين كاربرد اصطلاحات، عناوين و نامايزدي شاهان ايران باستان است. هم فره
دستور كامياب، رسـم خسـروي، كـلاه كيـان، شـاه شـاهان،       «پادشاهي ايران باستان مانند به 

در ميـان سـربداران، آل كـرت،    » شهنشاه، شهريار، خسرو خسرونشان، شاه جهان، كيقباد و..
؛ نيـز  157؛151؛148؛146؛143(صـص استطغاتيمور، جلايريـان و آل اينجـو بـه كـار رفتـه      

  ).1380فظ ابرو،؛ حا1367؛ ساوجي،1344فريومدي،
) 115خواهد حكومت ايلخانـان را در ديـدگاه انديشـمندان ايرانـي(ص    مؤلف وقتي مي

رسـد ناچـار بـه    الملك و جويني ميتشريح كند، هر جا به خواجه رشيدالدين، خواجه نظام
  است. زا به آن نپرداختهپردازد اما به عنوان يك الگوي مشروعيتانديشة ايراني مي
شود كه اولجايتو به سرعت پس پردازد و متذكر ميوقايع دوران اولجايتو مينويسنده به 

 بوده، براي خود برگزيد »مخصوص مماليك«را كه » سلطان«از به دست گرفتن قدرت، لقب 
هرچنـد نفـي   - در حكومتي ايراني به مماليك مصر» سلطان«). موضوع دادن لقب 127(ص 
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به نظر چندان درست نيست چون قبل از آن  - نيمككاربرد اين لقب را در مماليك مصر نمي
 (خسـروبيگي،  در دورة غزنوي، سلجوقي و خوارزمشاهي نيز لقب سـلطان كـاربرد داشـت   

1388 :54 -69.(  
زا از ديـد نويسـنده مغفـول    عنـوان يـك الگـوي مشـروعيت     تـوراني بـه  - قابل ايرانـي ت
كـار بسـته شـد.    ت بـه كـر  هاي ايراني سـربداران و آل است. اين الگو توسط حكومت  مانده

هـا  حاكميت بيش از يك سدة مغولان، نتوانست حـس يگـانگي را ميـان ايرانيـان و مغـول     
اي از ايرانيان با استناد به خاطرة حماسي و قومي خود، در يك وجود بياورد. در نتيجه عده به

 ـسازي تاريخي، مغولمشابهت يش ها را به جاي تورانيان دوران كهن نشاندند. اين گرايش ب
كــرت هــاي ايرانــي ســربداران و تــا حــدودي آلاز همــه در منــابع مربــوط بــه حكومــت

كرت در برابر جغتاييـان از چنـين تعـابيري    شود. سربداران در برابر طغاتيمور و آل مي  ديده
ــي ــتفاده م ــي   اس ــان م ــربداران نش ــام س ــي از قي ــمرقندي در گزارش ــد. س ــه كردن ــد ك ده

يري از احساسات ضد مغولي جواناني به قدرت رسيد كه گعبدالرزاق باشتيني با بهره  چگونه
 ديدنـد و عبـدالرزاق را بـه سـرداري قبـول كردنـد      خود را رستم و مغولان را افراسياب مي

). در واقع با اين تشابه درپي نشان دادن تمايز خود با مغولان و 177- 176: 1372(سمرقندي،
 »تركـان  لشـكر « ن طغاتيمور با عنـوان اعلام حقانيت جنبش خود بودند. ياد كردن از سپاهيا

)، نام بردن از حيدر قصاب، كشندة طغاتيمور به عنوان پهلوان 204- 202: 1372 (سمرقندي،
  ) همگي نشانة استمرار اين تمايز است.648: 1344و تشبيه او به رستم دستان(فريومدي،

راءالنهر و به كرت هم صادق است؛ در حملة جغتاييان به ماواين مسئله حتي در مورد آل
اي كه  آيد به گونهتوران سخن به ميان مي- قلمرو ملك معزالدين حسين كرت، از تقابل ايران

» سـپهبد تـوران  «آن، اميـر قـزغن   و اميرالامـراي  از قلمرو جغتايي به عنوان توران يـاد شـده  
 اسـت نشـانده   - كه دل از كين ايـران خـالي نكـرده   - گرفته و او را در جايگاه افراسياب   نام

  ).271: 1372(سمرقندي،
مظفر مورد نظر قرار گيرد،  توانست به خصوص در ارتباط با آليكي از الگوهايي كه مي

است؛ شايد بلند پروازترين لقبي كه اميـر مبارزالـدين در نتيجـة احيـاي      ۶»نظر موعود قرن«
داد كنـد كـه از زمـان فـتح بغ ـ    خلافت براي خود قائل شد. كتبي در تاريخ خود اشـاره مـي  

دست هلاكو تا بيعت اميرمبارزالدين با خليفه المعتضد، يكصدسال طول كشيده و در ايـن   به
مدت بلاد عراق از ذكر خليفه عباسي خالي مانده بود. اينك با احترام امير مبارزالدين، دوباره 



  1400اسفند ، 12، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   222

 

ــدين تر    ــرده شــد و ب ــابر ب ــر من ــة عباســي ب ــام و لقــب خليف ــد يكــي از  ن ــب او را باي تي
: 1364 (كتبـي،  كنـد  احياء مير هر صد سال ظهور كرده و دين را ست كه سدان  موعودهايي

67.(  
در  ).151كنـد(ص مـي » كردسـتان و لرسـتان  «هاي لر كوچك اشاره بـه  در ذكر سرزمين

حقيقت دو استان امروزي ايلام و لرستان، جايگاه اتابكان لرستان بود كه به آن لـر كوچـك   
ــي ــه م ــر كوچــك شاپو گفت ــك ل ــز اتاب ؛ 92- 91: 1387رخواســت بود(پزشــك،شــد. مرك

  ).216: 1373لسترنج،
زا  توانسـت بـه عنـوان يكـي از الگوهـاي مشـروعيت      سازي مـي در دورة تيموري نسب

استناد قرار گيرد. اگرچه در لابلاي سنت مغولي اشاراتي شده است اما به صورت جامع مورد
جـاد پيونـدهاي   سـازي اي و مجزا مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت. حتـي بـراي ايـن نسـب      

هاي مغولي و دست يازيدن بـر عنـوان خـان و حتـي     خويشاوندي، حكومت در ساية خان
  توسل به قدرت نياكان واقعي و ساختگي مورد توجه بود.

شوند كه به خاطر مشروعيت خاندان چنگيـز، فرمـانروايي كـه از نسـل     منابع متذكر مي
اوند شـود و حـق داشـتن لقـب     ويشكم با خاندان او خكرد كه دستچنگيز نبود، تلاش مي

خان ) ازدواج ميرانشاه پسر تيمور با دختر اوزبك41: 1358را به دست آورد(بارتولد،گوركان 
. تيمـور خـود بعـد از    ) از آن جملـه اسـت  59تا: و ملقب شدن به لقب گوركان(بارتولد،بي

البتــه ). 23: 1380شــد(اقبال، ازدواج بــا خــواهر اميرحســين، بــه تيمــور گوركــان معــروف
بـه گوركـان    - كه يك شاهزاده مغـولي بـود  - اند بعد از ازدواج با بيوه اميرحسين گفته  برخي

 از قبايل مهم مغولستان وصلت كـرد » اوغلات«ملقب شد. حتي خواهر تيمور با رئيس قبيلة 
  ).1/98: 1366(يزدي،

نبودند، هاي محلي با وجود مغول بودن از خاندان چنگيز در همين راستا برخي از قدرت
نام و مشـروعيت  كردند و خود تحتبه ناچار شاهزادگان چنگيزي را به عنوان خان علم مي

كردند. شيخ حسن و اشرف چوپاني از مدعيان قدرت، موسي نوة بايدو را آنان حاكميت مي
) يا سلاطين 72: 1380به سلطنت نشاندند و خود اختيار امور را به دست گرفتند(حافظ ابرو،

وندي داشـتند و شـيخ حسـن جلايـري     با خاندان ايلخاني پيونـدهاي خويشـا   جلايري كه
آمد، وي خود را نويان كه عنـواني مغـولي و   سوي مادر، نوة ايلخان ارغون به حساب مي  از

هـا  ). حتي اين باور در ميان بعضي از ايراني357: 1354خواند(بياني،معادل شاهزاده بود، مي
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در  - از اعضـاي خانـدان ايرانـي غـور    - ك معزالدين كرتهم رسوخ كرده بود؛ زماني كه مل
هرات رسوم سلطنت و استقلال در پيش گرفت، بعضي از مشايخ ايران همراه با امراي مغول 

از نژاد كيست كه دعـوي   ]ملك حسين كرت[او«نزد امير قزغن جغتايي شكايت كردند كه: 
د نظـر آن معترضـان گفـت:    تأيي ـ؛ او را بدگهر خواندند و اميـر قـزغن بـا    »كند؟سلطنت مي

: 1372سـمرقندي، »(را چه حد باشد كه دعوي پادشاهي كند و از فرمان ما سركشد؟  تازيك«
 ). حتي تيمور پس از نشستن بر تخت سمرقند، خاني از تبار مغولان را به خاني برگزيد267

). تيمور حتي براي نشـان دادن سـروري خانـدان    83: 1383؛ دوغلات،2/57: 1956 ي،شام(
گاه عنوان سلطان، شاه و خان بر خود ننهاد و از كرد، هيچچنگيز، از القاب مغولي استفاده مي

را در ميان القاب » خاقان«) يا حتي لقب 17: 1339شاه،كرد(ابن عرباستفاده مي» امير«عنوان 
). اهميت انتساب به خاندان چنگيز در نزد تيمور تا جايي بود 7: 1377خود حفظ نمود(منز،

وقتي توقتمش، خان مغولي دشت قبچاق بر عليـه او شـوريد، تيمـور چـون او را وارث      كه
دانســت، تنهــا عتــاب و خطــابي پدرانــه مشــروع و جانشــين برحــق سلســلة چنگيــز مــي

  ).1/359: 1336داشت و سپاهيان او را نيز آزاد كرد(يزدي،  معمول
هـا و  مسـك بـه نـام   بنابراين توسل به قدرت و احتشام نياكان واقعـي يـا سـاختگي و ت   

هاي كهن به منظور كسب شأن و اعتبار و نيل به نـوعي مشـروعيت و حقانيـت، از    اسطوره
 هـاي است. همان طـور كـه در نخسـتين سـده    هاي ديرينة مورد استفاده حاكمان بوده شيوه

بـه پادشـاهان ايرانـي پـيش از     هـاي خـود را   نامه، نسب و دودمانهجري، با ساختن شجره
هاي مغولي نيز حتـي پـس از مسـلمان شـدن بـر      اندند، به همين صورت خانرسمي  اسلام

  ).41: 1358كردند(بارتولد،حقوقي كه از چنگيز به ارث برده بودند، تأكيد مي
هايي چون عبدالرحمن جامي و حسين واعـظ كاشـفي   ) از شخصيت238در جايي(ص

امـا، در   بودنـد  يرگـذار تأث بخشـي بـه خانـدان تيمـوري    كـه در مشـروعيت   تاس ـ شده ياد
هايي كه در اين دوره از طرف نويسنده ارائه شده است به جز يك مورد هيچ استنادي  تحليل

ديگـر بـه ويـژه منـابع تحقيقـي و      ها نشده است و بـه جـاي آن از منـابع    به رأي و نظر آن
  ).241- 230دوم استفاده كرده است(صص  دست

نيـاز قراقويونلوهـا بـراي     گفتة مؤلف درخصوص اقدامات قرايوسف ناشي از احساس
كند آن زا را توجيه ميكسب مشروعيت، لزوم تدوين طرحي كلي براي الگوهاي مشروعيت

هاي جامعة ايراني تنها سلالة پادشاهان حـق  چرا كه طبق عرف و سنت«كند:جا كه اشاره مي
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شته و ها فرزندان چنگيز و وابستگان وي مشروعيت داسلطنت دارند. از دورة استيلاي مغول
مـام كـار، ايـن موضـوع ناديـده      ). امـا در ت 248ص»(از نظر عموم مستحق اطاعـت بودنـد  

، پراكنـده  شده و باعث شـده مـتن از رونـدي نظريـة محـور خـارج شـود و مطالـب         گرفته
  آيند.  نظر به

هـاي  در جايي ديگر مانند ساير مباحث، خصوصاً آن چـه از ديـدگاه انديشـمندان دوره   
كاملاً هويداسـت امـا بـه صـورت مشـخص      » غلبه«تأكيد بر مبناي است مختلف بيان شده 

اسـت.  دواني، سياست ملك را به فاضله و ناقصه تقسيم كرده «مؤلف به آن نپرداخته است: 
  ).280ص»(بخش نخست، سبب نيل به سعادت و دومي سياست تغلب است

در - آغـاز تأكيـد بـر الگـوي واحـد     ) هم مؤلـف بـاز در همـان    291گيري(صدر نتيجه
مبتني بر اقتدار خليفـه تـا يـورش مغـولان دارد. طـرح       - اي الگوي واحد نداشتيمدوره  هيچ

  الگوهاي مشروعيت در ايران نه واحد، بلكه مركب و توأمانند.
توان به اين نتيجه رسيد كه مسـألة اصـلي   شود ميبراساس آن چه كه در ادامه متذكر مي

توانست به عنوان فرضـية اصـلي   نويسنده مي در تمام متن، بحران مشروعيت است. بنابراين
آن را مطرح و حتي در عنوان كتاب هم به جاي سـخن از تحـول در مبـاني مشـروعيت، از     

  بحران مشروعيت حكومت بحث كند.
هاي حاصل از آن، مباني ) كه  از درون اين بحران و نزاع291شود(صدر ادامه متذكر مي
به اقتضاي شرايط، همگان پذيرفتند كه بـه  . «ها دچار تحول عظيمي شدمشروعيت حكومت

اين به معني تحـول از يـك   غلبه كرده است.  با كسي بوده كه حق، معمول در گذشتهشكل 
ة عريـان در پوشـش ديـن و بـاور     الگوي فراگير معتبر به سمت الگوي مبتني بر زور و غلب ـ

اسـت. مؤلـف   گيري به هم خـورده  به نظر كاملاً نظم موجود در نظام مشروعيت». بود  مردم
جا كرده و هر يك در معنـاي ديگـري   موقعيت مشروعيت اوليه و مشروعيت ثانويه را جابه

عرضه شده است. اولاً مگر بعد از آن چنين نبوده است؟ ثانياً، ترديدي نيسـت كـه در همـة    
، انـد، در فرآينـد مشـروعيت    هايي كه اينجا صحبت شـد و حتـي قبـل از آن بـوده    حكومت

است. الگوي مبتني بر زور و  ها مبتني بر اصل تغلب و استيلاء بودهمشروعيت اولية همة آن
  اند.غلبه و الگوي دين و باور مردم، دو الگوي مجزا و البته در كل دوره در ارتباط با هم بوده
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  گيري متن نتيجه .5
واقـع، نتيجـة    اسـت. در هـاي كتـاب بيـان شـده     اي از فصلگيري به صورت خلاصهنتيجه
شده، نوعي معرفي كلي كتاب و در جايگاه مقدمه است. ارائة ديدگاه و نظر كلي، نسبت   بيان

گيري تصويري كلي از مفهوم مباني است. مطلوب بود تا در نتيجهبه دورة مورد بحث نشده 
است در قالـب بحـران مشـروعيت    مشروعيت در اين دوره و تحولاتي كه بر آن وارد آمده 

  ه گردد. ارائ
گيـرد بسـيار   در ضمن چون هر فصـل تقريبـاً مباحـث يـك دورة خـاص را در برمـي      

گيـري مشـخص و   تر بـود كـه در پايـان هـر فصـل در خصـوص آن دوره، نتيجـه        مطلوب
شد و سپس در پايان كتاب، نتيجة نهايي بـه صـورت ديـدگاه خـاص     محور ارائه مي فرضيه

  گرديد.تدوين و ارائه ميمؤلف در خصوص مباني مشروعيت در اين دوره 
  
  گيري نتيجه .6

  با وجود همة اين مباحث، كتاب داراي نقاط قوت بسياري است از جمله:
كتاب كاملاً مستند و با توجه به منابع دست اول هر دوره و در كنارش منابع تحقيقي  ـ

است. از امتيازهاي بزرگ كتاب تنوع و تكثر منبع به ويـژه منـابع   به نگارش در آمده 
  مهم و دست اول است.

ها بـه كمـك منـابع    در تمام كتاب سعي شده است به پيروي از اصول علمي، تحليل ـ
  معتبر ارائه شوند. 

  نويسنده همواره سعي كرده جانب احتياط را در ساده و پيراسته بودن متن حفظ كند. ـ
مورد ها به جز در چند ها، در ارائة مباني مشروعيتنويسنده در مورد هر يك از دوره ـ

  است.اندك كه ذكر آن رفت، موفق بوده 
چنـد مـورد غلـط تـايپي بـه دور       هاي املايي در سراسر كتاب به جـز كتاب از غلط ـ

  است.   بوده
منـد كـردن   از آن جا كه كتاب توسط اهل فن نوشته شده است، در صـورت مسـئله   ـ

تفاده توان  از آن به عنوان يكي از منابع جهـت اس ـ حول مباني فراگير و مشخص، مي
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هـا يـاد كـرد. در نهايـت،     دانشجويان و اهل فن تاريخ در حوزة مشروعيت حكومت
كتاب به لحاظ علمي و مستند بودن و تحليـل در حـدود دورة مـورد نظـر و مسـألة      

  مشروعيت مناسب و جاي تقدير دارد.

  شود:درضمن پيشنهاد مي

صـورت علمـي   شـوند و منـابع بـه    مقدمه و بررسي و نقد منابع از همديگر تفكيك  ـ
  بررسي گردند.نقدو

  فصلي به روش شناسي موضوعي اختصاص پيدا كند. ـ
در بحث مباني نظري قادر به طراحي الگوي مفهومي براي فهم كلي مباني مشروعيت  ـ

  هاي متعدد و متكثر باشيم. در دورة مورد بحث با تمام خصوصيات و ويژگي
ش اختصاص دهـيم و بتـوانيم   هاي پژوهگيري را به جواب به فرضيهدرنهايت، نتيجه ـ

  تحليل نهايي را از دورة مورد نظر مسألة محورانه ارائه كنيم.
  

  ها نوشت پي
  1397 ييزپا يدقم،قم: دانشگاه مف. 1
  استان تهران ياندانشگاه فرهنگ يعلم يأتعضو ه. 2
  محمد باقر وثوقيمشاور، منصور صفت گل و  يدو اسات ياستاد راهنما آذر آهنچ يتبا هدا. 3
  3، شماره1397ييزاسلام، سال نوزدهم، پا يخمجلة تار. 4
 2، شماره1391و زمستان  ييزمعاصر، سال سوم، پا ياسيس يمجلة جستارها. 5

همانا خداوند در آغاز « است:  يندهد كه چنيخود قرار م يدعو يرا مبنا يثيحد امير مبارزالدين. 6
 ـ يم ـ يـت را مأمور يامت شخص ـ يانهر صد سال از م  .»يـد نما يـا اح يشاو را بـرا  يـن ا ددهـد ت

مفهوم خلافت از  يايبا اح يثحد ينا يرلقب و تفس ينارتباط ا) 21- 20، 11- 10: 1326  (يزدي،
 يـل مبارز بـا وك  يرام يعتو ب يداركه از د يدر گزارش يشود. ويمعلوم م يمحمود كتب هاينوشته

كـه از زمـان    كنـد يفوق منطبق كرده است. او اشاره م يثالمعتضد ثبت كرده، آن را با حد يفهخل
و در  يدهسال طـول كش ـ  يكصدالمعتضد،  يفهمبارز با خل يرام يعتفتح بغداد به دست هلاكو تا ب

مبارز، دوباره نام و  يربا اقدام ام ينكمانده بود. ا يخال يعباس يمدت بلاد عراق از ذكر خلفا ينا
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دانست كه سر  يياز موعودها يكي يداو را با يبترت ينشده و بد بر منابر برده يعباس يفةلقب خل
  . )67: 1364كنند(كتبي،يم يارا اح ينهر صد سال ظهور كرده  و د

  
  نامه كتاب
 ي.، تهران، علم21و16) الكامل، ترجمه ابوالقاسم حالت، ج1371(ينعزالد ير،ابن اث

 يمـور، اخبـار ت  يالمقدور ف ـ يبكتاب عجا تيمور، ترجم، آورشگفت زندگاني) 1339(شاهابن عرب
 بنگاه ترجمه و نشر كتاب. :تهران ي،نجات يمحمدعل ةترجم

،  ينق ـ يو عل ـ ي، ترجمـه ابوالقاسـم امـام   6تجارب الامم، ج  )1376(ي، احمد بن عل يهابن مسكو
 سروش. و توس  :تهران

 .يشهنشر فرهنگ و اند: تهران ،يران) قدرت و دانش در ا1384وند، شجاع ( احمد

 يحتصـح  هـرات،  ينـه اوصـاف مد  يروضـات الجنـات ف ـ   )1338محمـد(  ينالـد  ي، معـين سفزارا
 دانشگاه تهران.: تهران امام،  محمدكاظم

 .يامخ يه، تهران:از اسلام تا انقراض قاجار يرانمفصل ا يخ) تار1380اقبال، عباس(

  .يركبيرام: تهران آثارالبلاد و اخبارالعباد،  )1373بن محمد بن محمود( يني، زكرياالقزو
حكومت هـاي محلـي ايـران در    ) «1389تابستان الهياري، فريدون و مرتضي نورائي و علي رسولي(

پـژوهش هـاي تـاريخي (مجلـه دانشـكده ادبيـات و        ،»قرن هشتم هجري و مساله مشـروعيت 
  . 24 -  1 ،) 6(پياپي  2شماره   ،(دوره جديد)  46دوره   ،انساني اصفهان)  ومعل

 يــزدي،ا يروسترجمــه ســ يــان،دربــاره برمك يو ســلطان و مختصــر يفــه) خل1358و.(و. بارتولــد،
 .يركبيرام  :تهران

 نشر چهره. :پور، تهران ياحمد ينترجمه حس ي،و اوضاع زمان و يگ) الغ بتاي(ب و.و. بارتولد،

 آگاه .: تهران كشاورز، يمترجمه كر تركستان نامه، ) 1366( و.و. بارتولد،

 . ينشر ن ياسي، تهران:س ي) جامعه شناس1382(ين، حسيريهبش

 يجام :تهران ي،و دولت در عهد ساسان ين) د1354(يرينش ياني،ب

  ) ماكس وبر، ترجمه شهناز مسمي پرست، تهران: نشر ققنوس.1384پاركين، فرانك(
 ) تاريخ فلسفه سياسي، تهران: زوار.1384پازارگاد، بهاءالدين(

 ققنوس. :تهران يانه،م هايسده يرانا) عصر فترت 1387پزشك، منوچهر(

  .يامنشر پ :كشاورز، تهران يمترجمه كر يران،) اسلام در ا1363ا.پ.( ي،پطروشفسك
 الشعراي بهار، تهران: پديدة خاور.) به تصحيح ملك1366تاريح سيستان(



  1400اسفند ، 12، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   228

 

 در مخصوصـا  هـا و نوع ظهور گوناگون آن ياسلام يگروه فتوت كشورها) «1355( فرانتس يشنر،ت
 .2مارهش ،4الدانشكده ادبيات و علوم انساني (تهران) ،س ، مجله»همجوار آن يو كشورها ايران

 يح، بـه تصـح  1ج ي،طبقـات ناصـر    )1363ابـوعمر عثمـان(   ينسراج الد ين، منهاج الد يجوزجان
 كتاب. يايدن :تهران يبي،حب يعبدالح

 ي،جواد يدحاج س الدينكمال يدس يح، تصح1التواريخ،جزبده )1380عبداالله( الدينحافظ ابرو،شهاب
 .يمزارت فرهنگ و ارشاد اسلام :تهران

 غلامرضـا ورهـرام،   يحتصـح  خراسـان،  يخيتـار  يايجغراف )1370( عبداالله الدينحافظ ابرو،شهاب
 اطلاعات. :تهران

  .يشابور، تهران: نشرآگهن يختار )1375(يشابوري،ابوعبدااللهحاكم ن
  .93 – 78 ،30شماره  راهبرد، ، مجله»يتبه مسألة مشروع ينگاه« )1373يان،سعيد(بهارحجار

، »نگاهي به تحولات اجتماعي ايران از منظر نظريه دوري ابـن خلـدون  ) «1387خديوي، غلامرضا(
  .101- 75، 18فصلنامه تخصصي فقه و تاريخ تمدن، سال پنجم، ش 

 زبان و ادب فارسي. ) سازمان اداري خوارزمشاهيان، تهران، فرهنگستان1388خسروبيگي، هوشنگ(

 .يامخ: ، تهران 2،ج يرالس يب) ، حب1380(ينبن همام الد ينالد ياث، غيرخواندم

  مكتوب. يراثم :فرد، تهران يغفار يعباسقل يحتصح يدي،رش يخ) تار1383(يدردوغلات، محمدح
) راحـه الصـدور و آيـه السـرور در تـاريخ آل سـلجوق،       1364راوندي،محمد بن علي بن سليمان(

 ح عباس اقبال،تهران: اميركبير.تصحي

يرانيـان،  مـا ا  يـت و هو ياسـي س يهـا در خـرد ورز  ينـي )، معركـه جهـان ب  1372، فرهنگ ( يرجائ
 كتاب. ياءاح  تهران:

) تحول مباني مشروعيت سلطنت(ار يورش مغولان تا برآمدن صفويان)، 1397روزبهاني، محمدرضا(
  قم: دانشگاه مفيد. 

موسسـه   يـران، تهـران: نشـر   ا ياسـلام  يوقدرت در جمهـور  يتعمشرو يمبان )1380زارع،عباس(
 فرهنگ ودانش.

  .يركبيرام: ، تهران 2ج يران،مردم ا يخ)  تار1388(ينكوب ، عبدالحس ينزر
(طاهريان  ) مشروعيت در حكومت هاي ايراني تبار1397ساجدي و خسروبيگي، عبداالله، هوشنگ(

 تهران: نداي تاريخ. تا آل بويه)،

 .عليشاهيصف :سلمان، به اهتمام منصور مشفق، تهران يوان) د1367سلمان( ي،ساوج

، بــه اهتمــام 1ج البحــرين،و مجمــع الســعدين) مطلــع1372عبــدالرزاق( الــدينكمــال ي،ســمرقند
 پژوهشگاه. :تهران يي،نوا  ينعبدالحس
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 .يهمؤسسه شرق :فلكس تاوره، پراگ يح، تصح2و1) ظفرنامه،ج1956(الديننظام ي،شام

  ) مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين، تهران: تبيان.1376زند، عليرضا(اعيشج
اطلاعـات   ، مجلـه »يتو مسئله مشروع يراندر ا ياسلام يسلسله ها« )1379( زند، عليرضاشجاعي
  .51- 32،  154و  153شماره  ي،و اقتصاد ياسيس
  قومس.نشر : تهران يران،ا ياجتماع يختار ي) مبان1373(ي،رضاشعبان

 يمحل ـ يدر حكومـت هـا   يرانـي ا يتمشروع) « 1393بهار و تابستان ي(زهره راض عباسي، جواد و
  .98- 2،84شماره  ،سال دوم يران،ا يمحل يها يخپژوهشنامه تار ،»يدر قرن هشتم هجر يرانا
  .ييسنا :تهران راد،يباستان ينعليحس يحتصح يوان،) د1344(يمينابن  يومدي،فر

 ) از گات ها تا مشروطيت، تهران: گوتنبرگ1354محمدرضا(فشاهي، 

 سمت. :تهران يران،در اسلام و ا ياسيس هاييشه) اند1378حاتم( ي،قادر

و  يسـي درضـا نف مترجمـه مح  يـران، در ا ياسـي ) اقتصـاد س 1387( يونهمـا  يمحمـدعل  يان،كاتوز
 نشر مركز. :تهران يزي،عز  يزكامب

 .يركبيرام :تهران يي،نوا ينبه اهتمام عبدالحس آل مظفر، يخ) تار1364محمود( ي،كتب

 معاصر. يصدا :تهران ياسمي، يدترجمه رش يان،در زمان ساسان يران) ا1389سن، آرتور( يستنكر

، يبـي حب يعبـدالح  يحالاخبـار، تصـح   يـن ) ز1363بـن ضـحاك بـن محمـود (     يعبدالح يزي،گرد
 كتاب. يايدن  :تهران

ــائ ــواديطباطب ــأمل1382( ، ج ــاره ا ي) ت ــراندرب ــه؛د ي ــر نظر يا يباچ ــهب ــاط در ا ي ــران، انحط ي
  معاصر.  نگاه  تهران:

 ) درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران، تهران: كوير.1372( ، جواد يطباطبائ

 :تهران ينده،، ترجمه ابوالقاسم پا13(الرسل و الملوك)، جيطبر يخ) تار1375(يربن جر ي،محمدطبر
 .يراساط

،  يخرمشـاه  يندر اسـلام معاصـر، ترجمـه  بهاءالـد     ياسـي س ي يشـه )  اند1366(يـد ، حم يتعنا
  .يخوارزم  :تهران

 ) جهاني از خود بيگانه، تهران: نشر فرمند.1349( يد، حم يتعنا

 نشر هما.: ، تهران ييهما ينجلال الد يحالملوك ، تصح يحه)  نص1367،1351ابوحامد( ي،غزال

ترجمـه محمـد عرفـان،     ي،خلافـت شـرق   هـاي ينسـرزم  يخيتـار  ياي) جغراف1373(يلسترنج، گ
 .يو فرهنگ يمعل  تهران:

 آگه. ي، تهران:كدكن يعيشف يق، ترجمه وتعل6و4ج يخ،وتار ينشآفر )1374طاهر( ي،مطهربنمقدس



  1400اسفند ، 12، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   230

 

مؤسسـه   :ترجمه منصور صفت گل، تهـران  يمور،ت يي) برآمدن و فرمانروا1377فوربز( يسبئاتر منز،
  رسا. يخدمات فرهنگ

تهران: موقوفـات   يده،گز يختار يلذ يمةضم )1372ه.ق ( 787در سال يزتبر ةواقع در يرساله منفرد
 .يزديدكتر محمود افشار 

 عبـاس اقبـال ،   يح، تصـح  ياسـتنامه ) س1375بـن اسـحاق(   يبن عل ـ ي،ابوالحسننظام الملك طوس
  ير.اساط  تهران:

 رابي نژاد وعمادزاده، تهران: مولي.) اقتصاد وجامعه، ترجمة عباس منوچهري، ت1374وبر، ماكس(

  .يركبيرام :تهران ي،محمد عباس يح، تصح1) ظفرنامه، ج1366(يعل الدينشرف يزدي،
 يسـي، نف يدسـع  يحتصـح  يـه، ). مواهـب اله 1326محمد معلمّ. ( ينبن جلال الد ينالد ينمع يزدي،

  هران: اقبال.تاول،   جلد
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